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رخداد ادامه از صفحه 12

باد ما را خواهد برد
مشــکل بحث و جدل های اخیر از زاویه دیگری نیز 
قابل بررسی است. در همان هفته ای که پس از درگذشت 
«عباس کیارســتمی»، کارگردان دوستی و انسانیت، دو 
صنف روبــه روی هم صف آرایی می کردنــد، عده ای از 
هموطنان در حمایت از رونالدو فوتبالیســت پرتغالی، 
فوتبالیست فرانسوی مهاجم را در فضای مجازی مورد 
لطــف قرار دادند تا جایی کــه مطبوعات خارجی آن را 
نقل کردند. هم زمــان کودکی پرتغالــی نقش واقعی 
کودکان فیلم های «کیارستمی» را اجرا کرد و با دلداری 
طرفدار غم زده فرانسوی منادی محبت شد. واقعا چرا 
این گونه شده ایم؟ مگر ما سرزمین «ما نگوییم بد و میل 
به ناحق نکنیم» نبودیم؟ چرا آستانه تظاهرات خشن و 
اهانت آمیز در ما این قدر پایین آمده اســت؟ مگر غیر از 
این اســت که حرف حق نیاز به رگ گردن کلفت کردن 
ندارد؟ آیا در اینکه حق هســتیم شک داریم یا از اینکه 
حرف حقمان را به کرســی بنشانیم، ناامیدیم؟ اگر قرار 
باشد دو صنف نخبه جامعه نتوانند با هم منطقی بحث 
کنند و خواستار روشن شــدن اطلاعات و بررسی علمی 
آن شوند، دیگر چه امیدی باقی می ماند؟ در نهایت هر 
قضاوتی بر ترکیبی از اســتدلال و احساس استوار است. 
من هم براســاس منطق و هم براســاس احساس فکر 
می کنم اگر همه ما نتوانیم محبت و دوستی را به عنوان 
چارچوب روابطمان به جامعه برگردانیم، چه پزشــک، 
چه هنرمند، چه پرســتار، چه بیمار، چه همه مردم، باد 
همه مــا را خواهد برد و در ایــن وضعیت چقدر جای 

«عباس کیارستمی» خالی است. 
* متخصص مغز و اعصاب
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انفعال و ناتوانی نهادهای مسئول
در ســال های ۱۹۷۸ تــا ۱۹۸۷، آمــار اســتقبال 
دانشجویان از رشــته پزشکی ۲۳ درصد کاهش نشان 
می داد. ما نیز امروز شــاهد تمامــی اتفاقات فوق در 
جامعه خودمان هســتیم. اما پرســش این اســت که 
متولی بسامان کردن امور کیست؟ مردم بدن و سلامت 
خود را قربانی شده می بینند و پیش داوری، قضاوت های 
نادرســت و منفعل بودن در روند درمان، رابطه آنها با 
پزشکی را بیشتر به چالش کشیده است. پزشکان هم، 
همچنان در مسیر پیشرفت این علم پرشتاب، مجبور به 
پیروی از ساختار و چارچوب علمی دانش خود هستند. 
رابطه پزشــک ـ بیمار یک رابطه عرضه و تقاضاست. 
به تقاضای بیماران باید توجه نشــان داد (حتی اگر در 
بسیاری موارد بی ربط و دست وپاگیر باشد)، اما تنظیم 
و مدیریت این مهم با کیســت؟ پزشک تا کجا مجاز و 
مقدور است تا جور آموزش بیماران را نیز بکشد و بیمار 
از کجا باید بیاموزد که نقش و جایگاهش در سیاست 
حرفه ای درمان و ســلامت کجاســت؟ پاسخ گویی و 
مسئولیت همه این پرسش ها به متولیان سیاست های 
بهداشتی و سلامت کشور باز می گردد. آنچه در یکی، 
دو دهه اخیر اعتماد دوباره مردم را به نظام پزشکی در 
غرب بازگرداند، مداخله مستقیم نهادهای سیاست گذار 
و برنامه ریزان آموزشــی در امر بهداشت و درمان برای 
اطلاع رسانی صحیح به مردم و بالابردن سطح دانش 
و خواسته های معقول آنها از جامعه پزشکی بود و از 
ســوی دیگر در برنامه های درسی و آموزشی پزشکان 
و دانشــجویان پزشــکی، در ارتباط با شــناخت بیشتر 
و عمیق تــر اجتمــاع و فرهنگ حاکم بــر آن، مباحثی 
گنجانده شــد. اما متأســفانه آنچه امروز در کشورمان 
شاهد آن هستیم، خاموشی و انفعال ناشی از ناتوانی 
نهادهای مســئول در اداره، اصــلاح و تغییر الگوهای 
رفتاری و پنداشت های غلط است که بی تردید عواقبی 
ناخوشــایند برای نظام بهداشت و سلامت جامعه در 

پی خواهد داشت.

ناتوانی سیاست گذاران 
در پاسخگویی به مطالبات مردم

آنهــا در بســیاری از موقعیت هــا می توانســتند با 
موضع گیری شــفاف یا تغییر سیاست ها آتش تعارض 
را خامــوش کنند؛ اما وجود چنیــن تعارضی در حالت 
«اســتندبای» یا پنهان کردن آتش زیر خاکستر استراتژی 
مهمی اســت کــه با هر حادثه ای روشــن می شــود و 
و  پیش بینی شــده  بهره برداری هــای  آن  از  می تــوان 
پیش بینی نشده  فراوانی کرد. درباره پدیده «کیارستمی» 
ما بــه اصطلاح با سیاســت یکی به نعــل زدن و یکی 
به سندان زدن برخی نهادهای رسمی روبه رو شدیم که 
سبب شایعه ســازی و بزرگ نمایی ها و در نهایت ایجاد 
شکاف بیشتر میان مردم و پزشکان شد. به نظر می رسد 
این پدیده ضمن اعمال سیاست های خردتر مانند «ایجاد 
مســئله جدید برای کم رنگ کردن مسائل قبلی»، برخی 
مسائل اقتصادی - اجتماعی اخیر را در محاق و حاشیه 
برد و موضوع ســرگرم کننده و پرسرو صدای «خطاهای 
پزشکی» و بازگویی داستان های فراوان از زیاده خواهی 
و قدرت نمایی پزشــکان به کمک برخی مسئولان آمد. 
خطاهای پزشکی را در گیومه قرار دادم تا بگویم راه حل 
کاهش خطاهای پزشــکی در جامعه، ایجاد هشــتک 
و کانــال ویژه بــرای آن نیســت، بلکه با ایــن کار روند 
خصومت و ایجاد تفرقه میان مــردم و دیگر گروه های 
مردمی برای همیشه رســما نهادینه می شود؛ هرچند 
در آینده نه چندان دور، دوباره مردم تاوان این سیاســت 
«بی اعتمادسازی و ایجاد تعارض» را پرداخت خواهند 
کرد. سیاست کلانی که در پشت این تعارض و خصومت 
میان پزشکان و مردم پی گرفته شده، همان فروکاهیدن 
قدرت و نقش پزشــکان است که تفسیر و تحلیل آن در 

این مقال نمی گنجد. 
* انسان شناس و مدرس دانشگاه
مؤسس مؤسسه عصر انسان شناسی ایرانیان

شرق: فرزند شهیدی که به خاطر قتل پسرعموی خود در 
آستانه اعدام قرار دارد، با بخشش عمو و درخواست دیه 
از ســوی زن عموی خود، از چوبه  دار فاصله گرفت، اما 
با توجه به اینکه همه مراحل اجرای حکم انجام شــده 
است، او فقط تا روز دوشــنبه هفته آینده برای پرداخت 

دیه فرصت دارد. 
ابراهیــم شــیرانی، وکیل پایه یک دادگســتری، که با 
پیگیری هایــی که انجام داده نقــش مؤثری برای نجات 
جــان این جوان از قصاص داشــته اســت، دربــاره این 
پرونده به خبرنــگار ما گفت: من در این پرونده ســمت 
قانونی ندارم و فقط به واسطه آشنایی ای که با پدر امین 
(محکوم به قصاص) داشتم تصمیم به ورود گرفتم. پدر 
امین در زمان جنگ همرزم من بود و شهید شده است و 
من به خاطر شناختی که داشتم، سعی در نجات جان این 
جوان کردم. شیروانی درباره ماجرای قتل گفت: حدود ۹ 

سال پیش بین امین که اکنون در آستانه اعدام قرار دارد و 
پسرعمویش درگیری اتفاق افتاده بود که در آن درگیری، 
امین پسرعموی خود را مجروح کرد که درنهایت به مرگ 
او منجر شــد. به این ترتیب امین که در آن زمان ۳۰ساله 
بود به اتهام قتل بازداشــت شــد و به جرم خود اعتراف 
کرد و گفت از اتفاقی که افتاده پشیمان است. پس از آن 
روند رسیدگی قانونی به پرونده ادامه پیدا کرد و درنهایت 
امیــن با توجــه به مــدارک موجود، اعتــراف خودش و 
درخواســت اولیای دم که عمــو و زن عموی او بودند، به 
اتهام قتل نفس به قصاص محکوم شد.  در این مرحله 
از رســیدگی قضائی بود که شــیروانی به عنوان یک خیر 
وارد پرونده شد و با عمو و زن عموی محکوم به قصاص 
جلســاتی را برای اخذ رضایت آنها برگزار کرد. درنهایت 
نیز پس از حدود هشــت ســال پدر مقتول با گذشت، از 
خون فرزند خــود رضایتش را اعلام کرد اما مادر مقتول 

حاضر به صلح و ســازش نشــد، مگر با دریافت مبلغی 
بــالا.  در پی این اتفاقات، امین از چوبه  دار فاصله گرفت 
اما به واســطه رضایت نــدادن زن عمویش هنوز به طور 
کامل از اعدام رها نشده بود. با گذشت زمان نیز خانواده 
امین نتوانستند مبلغ درخواســتی زن عموی او را فراهم 
کنند به همین دلیل پرونده همچنان باز بود و خطر اعدام 
او را تهدید می کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه چندی 
پیش با توجه به قانون جدید مجازات اســلامی، دادگاه 
مــادر مقتول را بــرای تعیین تکلیف پرونــده فراخواند. 
پس از آن بود که مادر مقتول با فروش منزل مســکونی 
خــود مبلغ تفاضل دیه را فراهم کــرد و به این ترتیب بار 
دیگر سایه طناب  دار بر ســر امین قرار گرفت، چون قبل 
از رضایــت پدر مقتول همه مراحل قانونی اجرای حکم 
قصاص، از جمله اســتیذان انجام شــده و فقط رضایت 
پدر بــود که مانع اجــرای حکم قصاص شــده بود. اما 

پــس از آنکه مادر مقتول مبلــغ تفاضل دیه را پرداخت 
کرد، این مانع نیز رفع و همه شــرایط برای اجرای حکم 
قصــاص فراهم شــد.  در ایــن هنگام بود کــه بار دیگر 
خیران و خانواده قاتل بــرای جلب رضایت مادر مقتول 
دست به کار شدند و این بار توانستند با جلب رضایت مادر 
مقتول مبلغ درخواســتی او را کاهش دهند و درنهایت 
بر ســر مبلغ ۱۷۰  میلیون تومان به توافق رســیدند اما با 
وجود این، خانواده مقتــول در تأمین این مبلغ همچنان 
ناتوان هســتند و برای همین از خیران و هم وطنان برای 
تهیه مبلغ کمک خواسته اند. همچنین انجمن حمایت از 
زندانیان بروجن با اعلام شمار حساب ۵۶۶/۲۹۶۴۶۳۲/۱ 
بانک قرض الحسنه رسالت- شعبه بروجن و شماره شبا
IR 590700056600222964632001  از خیرانی
 که قصد کمک برای آزادی امین را دارند، خواسته است 

مبالغ خود را به این شماره ها واریز کنند.

شــرق: انتقام  گیری خونین مردی که فکر می کرد به 
همسر برادرش از سوی شخصی تعرض شده  است، 

از افغانستان به ایران کشیده  شد.
به گزارش خبرنگار ما، سه سال قبل مردی افغان 
به مأمــوران پلیس خبــر داد یکــی از هم وطنانش 
مرتکب قتل شده اســت. این مرد گفــت: عبدالعلی 
به خانه من آمد؛ او را از افغانســتان می شناختم و با 
هم دوســت بودیم. وقتی به ایران آمد با من تماس 
گرفــت و گفت می خواهد من را ببینــد. من نگهبان 
باغی بودم و در همانجا هــم زندگی می کردم. او را 
به خانه ام دعوت و از او پذیرایی کردم. همین طور که 
داشتیم با هم صحبت می کردیم به من گفت یک نفر 
را به قتل رسانده اســت. او گفت شخصی که به قتل 
رســانده آقاتاجیک نام دارد و جســدش را در همان 

باغی که وی را در آن کشته رها کرده  است. 
این مرد گفت: من بلافاصله از خانه خارج شــدم 

و در را روی او قفــل کردم و 
اجازه ندادم بیرون بیاید و به 

سراغ مأموران آمدم. 
بــا توجه به گــزارش این 
مرد، پلیــس به خانه او رفت 
و عبدالعلی را بازداشت کرد. 
اینکــه موضوع را  بــدون  او 
انــکار کند، اتهام قتل را قبول 
کرد و گفت: چند ســال پیش 
شدم  متوجه  افغانســتان  در 
آقاتاجیک به همســر برادرم 
نظــر داشــته و بــه او تجاوز 
کرده  است. این اتفاق زندگی 
برادرم را تحت تأثیر قرار داده 
بود و مــن هم فکر کردم باید 
کاری بکنم. به سراغ خانواده 

آقاتاجیک رفتم و به آنها گفتم پســرتان به همســر 
برادر من تجاوز کرده است. به من گفتند این موضوع 
بــه ما ربطی ندارد خودتان حلــش کنید؛ او به ایران 
رفته و پیش ما نیست می توانی به ایران بروی و او را 
بکشــی و این موضوع اصلا به ما مربوط نیست. من 
هم به صورت غیرقانونــی به ایران آمدم. آقاتاجیک 
را که در باغی کار می کــرد و نگهبان بود پیدا کردم، 
وارد خانه اش شدم و گفتم که تو به زن برادرم تجاوز 
کردی و با او درگیر شدم. لب استخر وقتی که پشتش 
بــه من بود بــا یک ضربه بیل به ســرش او را داخل 

استخر انداختم نیم ساعت نشستم.
متهــم گفت: بعد از نیم ســاعت مطمئن شــدم 
آقاتاجیک مرده  اســت و من می توانم برم. با خودم 
گفتم به دوســتانم هم ســری بزنم به خانه دوستم 
رفتــم و موضــوع را برایــش تعریف کــردم او هم 
موضــوع را به پلیس گــزارش داد و من را در انباری 

خانه اش زندانی کرد. 
بــا توجه بــه اعترافاتی کــه این مرد کــرده  بود، 

مأموران پلیــس به باغی که عبدالعلی ادعا می کرد، 
رفتند و بعد از جست وجوی استخر، جسد آقاتاجیک 
را پیــدا کردند. با انتقال جســد به پزشــکی قانونی 
متخصصان اعلام کردند آثار جراحتی نیز روی بدن و 
صورت مقتول وجود دارد که قبل از مرگ ایجاد شده 

 است و نشان دهند درگیری او قبل از مرگ است. 
با توجه به مــدارک موجــود در پرونده و صدور 
کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده  شد. در جلسه 
رســیدگی بــه این پرونــده، بعــد از اینکــه نماینده 
دادســتان کیفرخواســت را خواند، برادر مقتول که 
وکالت کتبی از ســوی پدر و مادرش در افغانســتان 
داشــت و درخواســت قصاص آنها از سوی سفارت 
هم تأیید شــده بود، در جایگاه قرار گرفت. او یک بار 
دیگر درخواست قصاص پدر و مادرش را مطرح کرد 
و گفــت: عبدالعلی دروغ می گویــد ما هیچ درگیری 
نداشــتیم  خانــواده  ایــن  با 
دربــاره  هــم  هیچ وقــت  و 
اینکــه چه اتفاقــی بین آنها 
نکرده  افتاده اســت، صحبت 
و ما هم نگفتیــم اجازه دارد 

برادرم را بکشد.
در ادامه متهم در جایگاه 
حاضــر شــد. او اتهــام قتل 
را قبــول کــرد و گفــت: من 
بــا خانواده مقتــول صحبت 
کــردم خودشــان بــه مــن 
گفتند می توانی او را بکشــی 
ضمن اینکه خــودم هم فکر 
می کــردم حق چنیــن آدمی 
چون  اســت؛  مــرگ  حتمــا 
تجــاوز کــرده  بود. بــا اینکه 
گرفتاری زیادی داشــتم خودم را به ایران رساندم تا 
از آقاتاجیــک انتقام بگیرم و به خاطر کاری که کردم 

پشیمان نیستم. 
متهــم درباره اینکه آیا بــا او درگیری دیگری هم 
داشته  است، گفت: من با او اصلا درگیر نشدم. وقتی 
به خانه اش رفتــم موضوع را گفتم و با هم صحبت 
کردیم البته اول درباره مســائل مختلف با هم حرف 
زدیم و بعد موضوع تجاوز را مطرح کردم و درنهایت 
هم وقتی لب اســتخر رفــت، با بیل یــک ضربه به 
ســرش زدم و او داخل اســتخر افتاد. من نمی دانم 
درگیری قبلی داشته اســت یا نــه اما زخم های روی 
بدنش کار من نیســت من فقط او را کشــتم. با پایان 
جلسه رســیدگی و با توجه به درخواست اولیای دم 

متهم به قصاص محکوم شد. 
به رأی صادره اعتراض شــد اما از ســوی شعبه 
هفتــم دیوان عالــی کشــور، رأی صادر تأیید شــد و 
به این ترتیب نام متهم در فهرســت اعدامیان اجرای 

احکام قرار گرفت. 

درخواست برای نجات یک محکوم به مرگ

شرق: ناتوانی در تأمین هزینه های ســالگرد مراسم ازدواج بهانه ای شد که 
مردی جوان به خاطر آن دســت به جنایت بزند. ایــن متهم که مدیرعامل 
شرکت محل کارش را کشــته اکنون در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

از او ادامه دارد. 
مأموران پلیس اســتان خراســان رضوی روز ۲۳ تیر از کشف جنازه زنی 
جوان در خیابان مطلع شــدند و وقتی به محل حادثه رفتند، در بررسی های 
اولیه فهمیدند این زن به قتل رسیده است. مدارک شناسایی داخل کیفی که 
کنار جســد بود نشان می داد این زن ســمیرا نام داشت و مدیرعامل شرکتی 
عمرانی بود. درحالی که تحقیقــات مقدماتی در صحنه جرم هنوز به پایان 
نرســیده بود، خواهر مقتول در تمــاس با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از 
گم شدن ســمیرا خبر داد. به این ترتیب تجســس ها ادامه یافت و جسد زن 
جوان به پزشکی قانونی منتقل شــد تا علت مرگ او مشخص شود. نتیجه 
آزمایش های اولیه حاکی از آن بود که این زن بر اثر انســداد مجاری تنفسی 
جان باخته و قاتل یا قاتلان به احتمال زیاد، او را با استفاده از جسمی نرم و 

قابل انعطاف خفه کرده اند. 
کارآگاهان جنایی بعد از پرس وجو از آشــنایان و همکاران مقتول، باخبر 
شدند او آخرین بار همراه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت به نام مهران از 
دفتر خارج شد تا به یکی از پروژه ها سرکشی کند. مهران که در محل کارش 
حضور داشت و ســعی می کرد وانمود کند از ماجرای قتل سمیرا بی اطلاع 
است به کارآگاهان گفت: «ما سر آن پروژه رفتیم و کارهایمان را انجام دادیم 
بعد من او را با ماشینم تا خیابانی که جسد در آنجا کشف شده است، رساندم 
و او که می گفت می خواهد به میهمانی برود، همان جا پیاده شــد و من بعد 

از آن دیگر خبری از او ندارم».
مدرکی علیه این مرد وجود نداشت به همین دلیل مأموران او را بازداشت 

نکردند اما به تحقیق درباره صحت و ســقم ادعای او پرداختند. آنها دو کار 
را در اولویت قرار دادند؛ در مرحله نخست مکالمات تلفنی مهران را بررسی 
کردند و سپس به مشاهده فیلم دوربین های مداربسته محدوده کشف جسد 
در ساعتی که متهم مدعی بود سمیرا را از خودرو پیاده کرده است، پرداختند. 
هر دو روش تحقیق به نتیجه ای مشابه رسید و ثابت کرد حرف های مهران 
با واقعیت همخوانی ندارد به همین دلیل او این بار بازداشــت شــد و تحت 

بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
مرد جوان که دست خود را روشده می دید، سرانجام به کشتن مدیرعامل 
شــرکت اعتراف کرد و گفت: «من قصد داشتم به مناسبت سالگرد ازدواج 
با همسرم مراســمی را برگزار کنم برای این کار پول کافی در اختیار نداشتم 
به همین دلیل روز حادثه هنگام بازگشــت از پروژه موضوع را با ســمیرا در 

میان گذاشتم تا بلکه بتوانم از شرکت پول بگیرم اما او مخالفت کرد و گفت 
کارهای من باعث ایجاد مشکلات مالی و ورشکستگی شرکت خواهد شد. او 
حتی تهدید کرد اگر به این روند ادامه دهم استعفا می دهد و سرمایه اش را از 
شرکت بیرون می آورد. اگر او این کار را انجام می داد من هم متضرر می شدم 

به همین دلیل چاره ای نداشتم جز اینکه موقتا سکوت کنم».
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: «بعد از طی مســافتی ســمیرا از من 
خواست خودرو را متوقف کنم تا درباره این مسئله حرف بزنیم و موضوع 
را تمام کنیم. حین گفت وگو به شدت عصبانی شدم و ناگهان شالی را که او 
بر سر داشت دور گردنش پیچیدم و فشار دادم. سمیرا از حال رفت. تصور 
کردم بی هوش شده اســت به همین دلیل او را از ماشین بیرون انداختم و 
فرار کردم ولــی چند دقیقه بعد برای اینکه بفهمم چــه اتفاقی برای او 
افتاده است دوباره به همان محل برگشتم و این دفعه مطمئن شدم سمیرا 
فوت شده است به همین دلیل به ســرعت صحنه را ترک کردم و به خانه 
رفتم. درباره اتفاقی که افتاده بود حرفی به همسرم نزدم و صبح روز بعد 
طبق روال معمول به محل کارم رفتم. وقتی خواهر سمیرا به آنجا آمد از 
او ســراغ مدیرعامل را گرفتم و او جواب داد سمیرا دیروز همراه من بوده 
و من باید از او خبر داشته باشم، ولی من گفتم سمیرا را پیاده کردم و بعد 
از آن بی خبر هســتم به همین دلیل خواهر ســمیرا با پلیس تماس گرفت 
و باخبر شــد جنازه او را در خیابان پیدا کرده اند. من ســرنخی از خودم به 
جا نگذاشــته بودم و هرگز تصور نمی کردم دستم رو شود. من دانشجوی 
دکترا هســتم و تا قبل از این زندگی آبرومندانه ای داشتم اما در یک لحظه 

نتوانستم خودم را کنترل کنم».
بنابــر این گــزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

سالگرد ازدواج؛ بهانه اى براى قتل زن جوان

سفر به ایران براى انتقام گیرى خونین

تلگرام ۲۵  هزار زن 
در دست خواهر و برادر هکر

عاملان هــک تلگرام بیش از ۲۵  هــزار زن و دختر  �
در کشــور دستگیر شــدند. خواهر و برادر جوان پس از 
دستگیری، انگیزه خود را اخاذی اعلام کردند. سرهنگ 
سیدموسی حسینی، رئیس پلیس فتای استان فارس در 
توضیح این پرونده گفت: دختر جوان شــیرازی با ارائه 
مرجوعــه ای قضائی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد 
اکانت تلگرامش هک شده است و با توجه به دسترسی 
هکر به اطلاعات موجود در اکانت شــامل کانتکت ها، 
تصاویــر، پیام ها و... اقدام به اخــاذی از وی می کند. به 
گزارش میزان وی افزود: در ۴۸ ساعت، ۱۶ فقره پرونده 
دیگر با موضوع مشابه به این یگان واصل شد که با توجه 
بــه اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در دســتور 
کار قرار گرفت. رئیس پلیس فتای اســتان فارس اظهار 
کرد: پس از بررسی مشخص شد در تمامی پرونده های 
مفتوحه شخصی با تلفن همراه با شکات که بیشتر زن 
و دختر هســتند، تماس گرفته و خــود را به عنوان یکی 
از دوســتان آنان معرفی و درخواست کد ارسال شده به 
گوشی شکات را می کند. قربانیان نیز بدون احراز هویت 
تماس گیرنده، کد درخواســتی را به او ارسال می کنند و 
اکانتشــان هک می شــود. وی بیان کرد: شاکیان عنوان 
کردند با توجه به صــدای زنانه، متهم مؤنث بوده و به 
تمام مشــخصات شناســنامه ای آنها دسترسی داشته 
است. در این پرونده ها هر ۱۶ شاکی اظهار کردند متهم 
یا متهمان با استفاده از شماره های مختلف با قربانیان 
تماس می گرفته و پس از معرفی خود به عنوان یکی از 
دوستان نزدیک، اقدام به اخذ کد تلگرام و دسترسی به 
آن می کرده اند. وی افزود: با بررسی ها، متهمان شناسایی 
و به شــیراز اعزام شدند. متهمان خواهر و برادر  هستند 
و  به بزه خود اعتراف کردند. ســرهنگ حســینی اظهار 
کرد: ایــن دو متهم از کاربران تلگرامــی که به صورت 
غیرمجاز بــه پروفایل آنهــا متصل شــده اند، علاوه بر 
 هزارو ۷۰۰ عکسی که از صفحه گوشی (اسکرین شات) 
گرفته انــد، حدود ۲۵ هــزارو ۵۰۰ شــماره تلفن موجود 
در تلفن همراه شــاکیان را اســتخراج و همیــن بزه را 
برای شــماره های جدید به دســت آمده تکرار کرده اند. 
وی افزود: بیشــتر قربانیان زن و از اســتان های فارس، 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کهگیلویه وبویراحمد 
و اصفهان بوده اند. رئیس پلیس فتای اســتان فارس از 
کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام درخواست 
کرد به هیچ وجه به کسانی که در شبکه های اجتماعی 
از شما درخواست ارسال کدی خاص یا ارسال اطلاعات 

شخصی شان را دارند، اعتماد نکنند.


